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 کارکرد درمانی و دردمانی شعر 
در جامعه

)بخش دوم(
دردمندی و دردمانی یک جامعه یک روزه اتفاق 
نیفتاده است که یک روزه هم به فراموشی سپرده شود. 
بخش عمده‌ای از هنر همین دردمانی‌های جامعه است 
که در قالب‌هایی چون شعر و رمان و نقاشی تصویر 
می‌شود. همیشه یک دست جامعه درمان بوده است 
و دست دیگر جامعه دردمان. چه بسا همین دردمان‌ها 
درمان جامعه بوده‌اند. جامعه مانند یک انسان دو دست 
دارد و انسان یک دست، کاربردی پیش رونده ندارد. 
شما می‌توانید به کسی که درد دارد قرص مسکن بدهید 
و به مدت کوتاهی درد او را آرام کنید اما نمی‌توانید 
واژه‌های شادی را به او تزریق کنید و با شعری شاد دل 
او را شادمان کنید. آتش بگیر تا که بدانی چه می‌کشم/ 
احساس سوختن به تماشا نمی‌شود! کسی که در آتش 
افتاده است با کسی که به تماشای آتش گرفته نشسته 
است و احساس سوختن به جای او را حس می‌کند خیلی 
متفاوت است. بنابراین کارکرد درمانی شعر و کارکرد 
دردمانی شعر بستگی به زبان، فرهنگ و مطالبات و 
شرایط موجود افراد دارد. برای فردی که در فقر دست 
و پا می‌زند نمی‌توان شعری شاد و متمول سُرود و برای 
فردی که در ثروت خوش می‌گذراند نمی‌توان شعری 
غم انگیز و نژندمند سُرود. مطالبات مردم از شاعر بر 
اساس نوع زندگی و زیستن و خواسته‌های خویش است. 
تجربه افراد با شعر ارتباطی عمیق دارد و شاعر، تصویرگر 
تجارب مردم است و حتی شاعر تجارب طبیعت را هم 
در قالبی هنری برای مردم تصویر می‌کند. پذیرش شعر 
شاعر را مردم بر عهده گرفته‌اند و هر شعری که مردم 
پسند نباشد یاشعر نیست و یا از حیث ساختار و بافتار 
جلوتر از فهم و درک جامعه است. نکته دیگر شعرِ خود 
ماندگی است. شعرِ خود ماندگی شعری است که در 
هر زمان و مکانی به کار جامعه می‌آید و جامعه را به 
گویایی و پویایی وا می‌دارد مانند: ما زنده به آنیم که آرام 
نگیریم/ موجیم که آسودگی ما عدم ماست. این شعر نه 
شادی‌های جامعه را بازگو می‌کند و نه از غم‌های جامعه 
سخن به میان می‌آورد بلکه نوعی خود ماندگی توأم با 
پویایی را در بطن جامعه پایه ریزی می‌کند. خود ماندگی 
در شعر هم به خودماندگاری جامعه کمک می‌کند و هم 
به خودماندگاری شاعر. آب دریا را اگر نتوان کشید/ هم 
به قدر تشنگی باید چشید. بازگفتی از فرآیند طبیعت 
است که به کارکردهای رفتاری جامعه کمک می‌کند و 
کنایه از این دارد که اگر قدرت انجامِ کار بزرگ را نداریم 
حداقل بخش کوچکی از آن کار بزرگ را که توانش 
هست انجام دهیم. انسان بر حسب نیازِ تشنگی باید آب 
بنوشد و آگاهی و دانش نیز نوعی دریا ست که به اندازه 
تشنگی باید از این دریا نوشید. چشم‌ها را باید شست / 
جور دیگر باید دید. نوعی تغییر رویکرد به جهان است که 
انسان را وارد دنیایی دیگر با مؤلفه‌های دیگری می‌کند. 
تأکید شاعر بر دیدنی‌های دیگری است نه هر آنچه که 
در مقابل ایستاده است. نوعی حرکت به سمت جلو در 
جهت پیدایی حقایقی دیگر است. خودماندگی انسان 
زمانی شکل می‌گیرد که از خود فراتر رود و به چیزهای 
دیگری فکر کند. جاودانگی بشر یک پروسه زمانبر است 
که با حرکت به تثبیت می‌رسد. »زین آتش نهفته که در 
سینه من است / خورشید شعله‌ای است که درآسمان 
گرفت.« در دنیای حقیقی آتش در سینه طبیعت معنا 
می‌یابد نه در سینه انسان، اما حافظ از آتشی عرفانی 
سخن می‌گوید که درسینه خویش این آتش را احساس 
می‌کند و این آتش را به زیبایی خاصی به دایره اغراق 
می‌آورد و خورشید را درمقابل آن شعله‌ای می‌بیند که در 
آسمان است. فرآیندِ معرفتی حافظ یک پروسه است که 
زمان و مکان را پشت‌سر می‌گذارد و آن‌سوتر از فیزیک 
قرار می‌گیرد. نوعی متافیزیک است که می‌خواهد خود 
ماندگی حافظ را به تصویر بکشد. »قوم و خویش من همه 
از قبیله غمند/ عشق خواهر من است و درد هم برادرم.« 
شاعر نوعی کاربرد درمانی از شعر خود را درجامعه به 
نمایش می‌گذارد. واژه‌هایی از قبیل : عشق، خواهر، 
برادر و درد را با خود همذات پندار می‌کند. او همه اقوام 
و خویشاوندان خود را از نسبی گرفته تا سببی و ملی را از 
قبیله غم می‌داند و عشق را به خواهر که کنایه از نزدیکی 
و دلسوزی است تشبیه می‌کند و درد را به برادر که کنایه 
از تکیه‌گاهی و لباس تن است تشبیه می‌کند. شعر نوعی 
کاربرد درمانی را توأم با خودماندگی به نمایش می‌گذارد. 
کارکرد درمانی درد و غم در اینجا یک کارکرد پویاست 
نه ایستا. زبان و اندیشه شاعر اگر چه از جنس خودِ مردم 
است، اما خودِ مردم نیست! بلکه نوعی گفتار دیگر را با 

رویکردی تازه‌تر برای مردم تجویز می‌کند.

 

 نگــــاه

عابدین پاپی 
  شاعر و منتقد

در گفت‌وگو با مریم رفیعی مطرح شد: 

گرانی کاغذ و طولانی شدن صف انتشار کتاب
    »زندگی کوتاه است« داستان تلاش و امید است

   کتاب »زندگی کوتاه است« نوشته ابَی 
هیمِنِز )نویسنده پرفروش نیویورک‌تایمز و 
برنده جایزه کتاب مینه‌سوتا در سال ۲۰۲۲( 
با ترجمه شما و از سوی نشر آموت به چاپ 
رسیده است. ابتدا درباره موضوع و درونمایه 

این اثر توضیح دهید. 
 کتاب درباره‌ زنی به نام ونساست که زنان 
ALS به سن  خانواده‌اش به‌خاطر بیماری 
سی‌سالگی نمی‌رسند و به همین خاطر تصمیم 
گرفته به بهترین شکل ممکن زندگی کند و از هر 
لحظه از عمرش لذت ببرد. کار ثابتش را رها کرده 
و دور دنیا سفر می‌کند و شرح سفرهایش را در 
یوتیوب منتشر می‌کند و به همین دلیل طرفداران 
زیادی پیدا کرده. در جریان کتاب با وکیلی آشنا 
می‌شود که نقطه‌ عکس اوست، تمام زندگی‌اش در 
کار خلاصه شده و هیچ تفریحی ندارد. کتاب شرح 
آشنایی آنها و تاثیری است که بر زندگی یکدیگر 

می‌گذارند. 
۳۰سالگی  به  ونسا  خواهر  و  مادر   
نرسیدند. او یوتیوبر بسیار موفقی ا‌ست، 

لذت  زندگی  از  و  می‌کند  سفر  دنیا  در 
می‌برد. به نظر می‌رسد او در روزهای اوج 
زندگی‌اش قرار دارد که ناگهان سرپرستی 
نوزاد خواهرش به او واگذار می‌شود. با توجه 
به شخصیتی که هیمِنِز در این اثر به آن 
پرداخته، چگونگی مواجهه با مشکلات و 
نگاه او به آینده، جایگاه مسائل روانشناختی 

در این کتاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 کتاب سعی نمی‌کند به نحو آشکار و شعارزده‌ای 
پیام‌های روانشناختی را منتقل کند ولی ما با 
شخصیتی سروکار داریم که بسیار قوی و مستقل 
است و اجازه نمی‌دهد مشکلات به‌راحتی او را 
از پا دربیاورند و اگرچه علاوه بر نگرانی‌ها درباره‌ 
احتمال بیماری‌اش با مشکلات خانوادگی هم 
دست و پنجه نرم می‌کند، سعی دارد در همه حال 
روحیه‌ شاد، سرزنده و جنگنده‌ خود را حفظ کند. 
 هیمِنِز با شوخ‌طبعی از دشواری‌ها و 
مشکلات زندگی می‌گوید‌. از این منظر در 
این اثر طنز و کارکردهای آن چه نقشی در 
ایفا  شخصیت‌پردازی  و  شخصیت‌سازی‌ 

می‌کند؟
 طنز کتاب بیشتر در بگوومگوهای دو شخصیت 
اصلی داستان خلاصه شده و در راستای کمک به 
شخصیت‌پردازی ونسا به عنوان زنی بشاش – به 

رغم مشکلات و معضلات پیش‌رویش-  است. 
 بی‌شک یکی از مهم‌ترین پیام‌های اين 
کتاب را می‌توان در جمله »هر روز را به 
بهترین شکل ممکن زندگی کنیم«، خلاصه 
کرد. به نظر شما کتاب »زندگی کوتاه است« 
تا چه میزان در ارائه نمایی از زندگی شتابزده 

انسان معاصر موفق بوده است؟
 بدون شک تلنگری برای خواننده خواهد بود، 
مخصوصا از این جهت که آدرین، شخصیت مرد 
داستان، نمونه‌ کامل کسی است که غرق ریتم 
شتابزده‌ زندگی امروزی شده و شخصیت خود 
را با کارش تعریف می‌کند و جا و زمانی برای چیز 
دیگری ندارد و به واسطه‌ آشنایی با ونسا لحظه‌ای 
مکث می‌کند تا به قول معروف گاهی به آسمان 

هم نگاه کند. 
 مثل اکثر خانواده‌ها، خانواده ونسا نیز با 

مسائل و مشکلات بسیاری مواجه است اما 
نکته حائز اهمیت، قرار گرفتن خانواده در 
قلب این داستان است. نقش خانواده بر خلق 

شخصیت ونسا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 شاید دلیل سرسخت بودن شخصیت ونسا 
همین سختی‌ها و مشکلاتی است که در سه دهه‌ 
اول زندگی‌اش با آنها روبه‌رو شده، پدری که به نحو 
وسواس‌گونه‌ای در خانه‌اش زباله جمع می‌کند، 
برادری که علاقه‌ای به کار ثابت ندارد و دنبال راه 
آسانی برای یک‌شبه پولدار شدن است، خواهری 
که معتاد است و علاقه‌ای به نگهداری از نوزادش 
ندارد و مادر و خواهری که قبل از سی سالگی فوت 
کرده‌اند. شاید هر کسی دیگری جای او بود تسلیم 
می‌شد، ولی می‌بینیم که ونسا تا آخرین لحظه 
سعی در حل این مشکلات دارد و حتی برای بعد از 
مرگ احتمالی‌اش هم برنامه‌ریزی کرده تا بیشتر 

از این به مشکلات خانواده‌اش اضافه نکند. 
 همان‌طور که اشاره شد ونسا یوتیوبر 
موفقی است. این مساله چه نقشی در ارائه 

سبک زندگی او داشته است؟
 در کتاب اشاراتی به زندگی هیجان‌انگیزی 
که او در 2 سال گذشته در پیش گرفته، شده 
است و وقتی به این مساله می‌پردازد که مجبور 
است از داخل آپارتمانش و در حال مراقبت از 
خواهرزاده‌اش ویدئوهایی برای حفظ هوادارانش 
تهیه کند، این تضاد بین زندگی فعلی و گذشته‌اش 

بیشتر آشکار می‌شود. 
 از مراحل انتخاب، ترجمه و انتشار 

»زندگی کوتاه است« بگویید. 
 وقتی تصمیم به ترجمه‌ کتاب برای آموت 

می‌گیرم، معمولا یا دنبال 
کتاب عاشقانه می‌گردم 
)که یکی از ژانرهای مورد 
یا  است(  علاقه‌ خودم 
کتاب‌های جنایی )که 
را  ترجمه‌شان  تجربه‌ 
برای نشر آموت دارم(. 
ولی به دلیل کمبود وقت 
آزاد، انتخاب‌هایم معمولا 
به کتاب‌های صوتی‌ای 

محدود می‌شود که می‌توانم در همه حال گوش 
کنم. »زندگی کوتاه است« یکی از آنها بود و وقتی 
داستانش را با مسئول تیم ترجمه‌ آموت مطرح 
کردم، ایشان اجازه‌ ترجمه‌اش را دادند و بعد از 

اینکه متن ترجمه توسط بقیه‌ اعضای تیم تایید 
شد، کتاب به چاپ رسید. 

 با توجه به شرایط امروز نشر و ترجمه 
آثار ادبی، از دغدغه‌های شخصی‌تان در این 

حوزه بگویید؟
 به نظرم یکی از مشکلات اصلی در حال حاضر 
کمبود و گرانی کاغذ است. من حدود 13 سال 
است کارم ترجمه است و روال کار همیشه به این 
ترتیب بود که کتاب را ترجمه می‌کردی، از ارشاد 
مجوز می‌گرفت و چاپ می‌شد؛ در واقع ناشر عجله‌ 
زیادی برای چاپ هر چه زودترش داشت. ولی الان 
چند سالی است که به دلیل کمبود و گرانی کاغذ 
و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید و همین‌طور 
گرانی کتاب‌ها که باعث کاهش استقبال و توانایی 
خرید خواننده‌ها شده، کتاب‌ها عملا در صف چاپ 
قرار می‌گیرند. کتاب‌هایی دارم که سه یا چهارسال 
از ترجمه‌شان گذشته و هنوز چاپ نشده‌اند. این 
تجربه‌ تلخی را برای من و بقیه‌ همکاران مترجمم 

رقم زده. ... 
 آیا ترجمه‌ای در دست ترجمه یا آماده 

انتشار دارید؟
 در دست ترجمه خیر. برای اولین بار پس از 
سال‌های طولانی‌ای که همیشه به ترجمه‌ حداقل 
دو کتاب در آن واحد می‌گذشت، سه چهار ماه 
است که کتاب جدید ترجمه نکرده‌ام. دلیلش 
هم این است که دنبال یک فانتزی خوب برای 
نشر ایران‌بان و یک عاشقانه یا جنایی خوب برای 
نشر آموت می‌گردم، ولی متأسفانه هنوز کتابی 
که مرا ترغیب به ترجمه کند یا حس کنم ارزش 
چاپ شدن با هزینه‌های سرسام‌آور امروزی را 
دارد، پیدا نکرده‌ام. سه 
کتاب در دست چاپ 
دارم، یکی جلد چهارم و 
آخر مجموعه‌ اخگری در 
خاکستر از نشر ایران‌بان، 
دومی یک کتاب جنایی 
در نشر آموت که ترجیح 
می‌دهم فعلا نامی از آن 
نبرم و آخری یک کتاب 
فانتزی که توسط نشر 
کتاب مجازی منتشر خواهد شد و چون مطمئن 
نیستم اجازه‌ نام بردن از آن را داشته باشم، ترجیح 
می‌دهم خواننده‌ها دو هفته صبر کنند و خودشان 

ببینند. 

آرمان ملی-  بیتا ناصر: مریم رفیعی متولد فروردین ۱۳۶۴ در شهر رشت و فارغ‌التحصیل رشته ادبیات انگلیسی است. او در سال‌های اخیر، 
در کنار روزنامه‌نگاری به ترجمه آثار ادبی متعددی پرداخته است و تاکنون بیش از 50 عنوان کتاب از او به چاپ رسیده است که از آن جمله 
می‌توان به »به اسم من میناست«، »سیرک شبانه« و »موریارتی« اشاره کرد. آخرین ترجمه او کتابی ا‌ست تحت عنوان »زندگی کوتاه است« 
نوشته ابی‌ هیمنز است؛ کتابی در بیم از مرگ زودرس و امید به آینده‌ای موهوم... رفیعی ترجمه‌های دیگری را نیز در صف انتشار دارد که به 
گفته خودش، رکود در بازار کتاب و گرانی کاغذ در روند انتشارشان وقفه انداخته. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگویی کوتاه است که با این 

مترجم داشته‌ایم. 

     صمد طاهری نویسنده نام‌آشنایی از نسل سوم 
داستان‌نویسی ایران است که پیش‌تر او را با مجموعه 
‌داستان‌های موفقی چون »زخم شیر« و »شکار شبانه« 
شناخته‌ایم. »پیرزن جوانی که خواهر من بود« دومین اثر 
بلند داستانی طاهری پس از »برگ هیچ درختی« است. 
»پیرزن جوان...« روایتی اول‌شخص از زبان شخصیتی به نام 
»پرویز« است. ماجرای زندگی پرویز در دو برش اصلی زمانی 
روایت می‌شود؛ یکی در نوجوانی، در آبادان و دیگری مقطعی 
در سالیانی بعدتر در شیراز. بخش‌های آغازین داستان، توجه 
خواننده را به خاطره‌واری و بیوگرافیک‌بودن شکل روایت 
جلب می‌کند و احتمالا برای او این قضاوت را پیش می‌آورد که 
این اثری سرگذشت‌نگار و ماجرامحور است؛ اما در تداوم سیر 
روایت، خواننده کاملا متوجه می‌شود که این »رمان کوتاه« 
اثری شخصیت‌محور است که با ایجاد پرسپکتیو)عمق‌نگاری( 
از طریق شخصیت‌پردازی، محتوای خود را به خواننده انتقال 
می‌دهد. داستان‌های صمد طاهری داستان‌هایی قصه‌گو 
هستند، بدین‌معنی که رخدادها و ماجراهای درون داستان 
)قصه درون داستان( حجم قابل توجهی دارد. آخرین اثر 
این نویسنده نیز همچنان مشترکات اصلی قلم او را به‌همراه 
دارد: قصه‌گویی، تأکید بر فضاپردازی به‌عنوان ضرورتی در 
داستان‌نویسی رئالیستی، شخصیت‌پردازی دقیق و باورپذیر، 
نثر پاکیزه و پیش‌برنده، تعلیق و کشش داستانی، پرهیز از 
تکنیک‌زدگی و تردستی‌های صوری داستانی. فضاپردازی قوی 
داستان‌های صمد طاهری محصول دقت در جزئیات محیطی 
و اقلیمی اعم از توصیف محله‌ها و خیابان‌ها و کوچه‌ها، رنگ‌ها 
و بوها، آب‌وهوا، پرندگان، درختان و لباس‌ها و حتی غذاهاست. 
جزئی‌نگری داستانِ »پیرزن جوان...« البته نسبت به اثر قبلی 
او یعنی »برگ هیچ درختی« به‌شکل معقولی و به‌ نفع حرکت 
در داستان، موجزتر شده و در بافت جملات حل شده است. 
نثر داستان نثری دقیق، با دایره واژگانی گسترده و متناسب با 

اقلیم است و بدون خودنمایی و بیرون‌زدگی. نثر داستانی صمد 
طاهری را می‌توان »نثر فضاساز« نامید؛ نثری چندکاره که با 
گزینش هوشمند واژگان، به‌طور پیوسته حال‌وهوا و اتمسفر 
داستان را برای خواننده زنده نگه می‌دارد. در »پیرزن جوان...« 
طنزی برجسته‌تر از سایر آثار صمد طاهری دیده می‌شود. این 
طنز دو کارکرد مهم برای متن دارد؛ نخست خوش‌خوان و گیرا 
کردن اثر و ترغیب مخاطب به خواندن، و دومی که ظرافتی فنی 
است: رخ‌دادن طنزهای اثر در بستر زیست دردآلود و سراسر 
حرمان خانواده راوی. درحقیقت، این طنز لایه‌ای بر روی بستر 
اصلی شده و مانع از شعاری‌شدن متن در پرداخت زندگی 
شخصیت‌ها می‌شود. طنز یک مؤلفه احساسی- هیجانی است 
که با ایجاد یک تبسم یا احتمالاً خنده در خواننده نمود پیدا 
می‌کند و نویسنده »پیرزن جوان...« جدا از هسته اندیشگانی 
متن خود به »تأثیر عاطفی« بر خواننده بی‌توجه نیست. 
بدون آنکه در دام چاله سانتی‌مانتالیسم )احساسی‌گری( 
بیفتد، بارها احساس خواننده را هدف می‌گیرد. با وجود 
اهمیت ویژگی‌های درونی‌ای همچون نثر و فضاسازی و طنز، 
شاخص‌ترین ویژگی »پیرزن جوان...« را باید در برش عمودی 
داستان جست وجو کرد؛ جایی که با تکیه بر شخصیت‌پردازی 
عمیق و دقیق، خواننده به تحلیل معنایی متن مجاب می‌شود. 
ابتدا شخصیت »صدیقه« است که توجه خواننده را به خود 
جلب می‌کند. توصیف سرد و بی‌رحم یک برادر)راوی( از 
خواهر زشت‌روی خود تصویری متفاوت و کلیشه‌زدا را به دست 
می‌دهد. بی‌رحمی نگاه راوی در اوایل روایت احتمالا حمل بر 
نامعتمد بودن نمی‌شود، چرا که »هم‌ذات‌پنداری« شاخصه 
ذاتی راوی اول‌شخص است. راویِ بخش‌های نخستین کتاب، 
در سن نوجوانی است، این سن خودبه‌خود حائز ویژگی‌های 
راوی نامعتمد نیز هست، چراکه درک چنین راوی‌ای از دنیا 
احتمالا درکی نابالغ و غیردقیق است. »صدیقه‌ای که از 
چشم راوی می‌بینیم دختری زشت‌رو است که »مثل کنه« 
به او چسبیده است؛ از مدخل همین بخش‌های ابتدایی نیز 
می‌توانیم سیمای دختری فداشده را ببینیم که پیوسته در 
حال »خدمت کردن« است، با وجود تندی‌های برادرش، 

مدام همراه اوست و از او مراقبت می‌کند، آرزوهای تباه‌شده‌ای 
دارد، مهربانی بی‌دریغی دارد و با تمام وجودش در حال محبت 
کردن به اطرافیان است. این درک البته با پس زدن صدای 
راوی اتفاق می‌افتد. هرچه داستان پیش‌تر می‌رود کانون 
داستان از »صدیقه« و دیگر آدم‌های داستان به سمت خود 
راوی متمایل می‌شود؛ یک راوی تماما نامعتمد. با پیشرفت 
روایت، جزئیات شخصیتی »پرویز« رفته‌رفته تکمیل می‌شود؛ 
ابتدا پسری کتک‌خور از معلم بی‌رحمی به‌نام »رحمانی« 
است، شیطنت‌هایش زیر سایه قدرت‌هایی بزرگ‌تر از خودش 
)مثل »فاضل« و »حشمت‌دراز«( به چشم نمی‌آید. هرچه 
داستان جلوتر می‌رود، خواننده به نامطمئن‌بودن راوی بیشتر 
پی می‌برد: »پرویز« دروغ می‌گوید، نزدیکانش را به سودای 
رسیدن به ثروت و قدرت می‌فروشد، نسبت به بیچارگی 
آدم‌هایی که اقوام و دوستانش بوده‌اند، بی‌رحم و بی‌تفاوت 
است و درهم‌شکستگی و نیاز دیگران، حتی آنها که در حقش 
خوبی کرده‌اند، را بی‌رحمانه تصویر می‌کند. در داستان‌هایی که 
راویان اول‌شخص ناموثقی دارند، نویسنده با نشان‌گذاری‌هایی 
زمینه‌های این ناموثق‌بودن را از آغاز متن طراحی می‌کند: 
»ادی« )سگ خانگی »آلبرت« و »مادلن«( از آغاز به راوی 
روی خوش نشان نمی‌دهد و برعکس، با »صدیقه« )که 
نماینده خوبیِ نادیده‌انگاشته است( دوست و همبازی است. 
این نشان‌گذاری‌ها با فاصله گفتار و ذهنیت راوی علنی‌تر 
می‌شود: میان کلامی که راوی به دیگران می‌گوید، با آنچه 
در ذهن دارد )و لابه‌لای دیالوگ‌ها نوشته می‌شود( تفاوت 
آشکار وجود دارد، تفاوتی که خواننده را از هم‌ذات‌پنداری 
با راوی دور و دورتر می‌کند تا جایی‌که لذت خواندن متن به 
تماشا و قضاوت کردار راوی اول‌شخص‌ شخصِ کانونی‌شده 
می‌رسد. خوانش معنایی متن در برش عمودی ما را به این 
پرسش‌ها می‌رساند: چه چیز راوی را به یک شخصیت غیرقابل 
اعتماد تبدیل می‌کند؟ بی‌رحمی او نسبت به اطرافیانش، 
قدرت‌طلبی و استبداد او برآمده از یک خصلت ذاتی است 
یا ناشی از عوامل محیطی؟ نویسنده هردو پاسخ را در متن 
تقویت کرده است. وقتی راوی در نوجوانی دست و پای یک 
خرچنگ را از تنش جدا می‌کند و کیفورشده آن را رها می‌کند 
»صدیقه« به او می‌گوید »تو آدم نمی‌شی.« چنین مثالی ما را 
به‌سمت گزینه شرّ ذاتی شخصیت می‌رساند )مشابه آنچه در 
»برگ هیچ درختی« خواندیم و »عمه‌کوکب« که به راوی آن 
داستان گفته بود »تو آدم بی‌شرفی هستی«(. از سوی دیگر، 

آدمی سرکوب‌شده توسط معلمی سلطه‌گر به نام »رحمانی«، 
آدمی که از جانب اطرافیانش پس زده می‌شود و »آویزون« 
خطاب می‌شود و همیشه قدرتی مثل »حشمت‌دراز«، بلندتر 
و بالاتر از خودش، برای تلکه‌کردنش وجود دارد،  عقده درونی 
ترغیب‌شده‌ای برای رسیدن به قدرت و انتقام گرفتن از تمام 
آدم‌های پیرامونش دارد. مجموع این زمینه‌هاست که راوی 
را آهسته‌آهسته به جایی می‌رساند که »رحمانی« برایش 
»استاد« می‌شود و کلید واژه او در تنبیه‌ دانش‌آموزان را در کلام 
خودش به‌کار می‌برد: »روش.« جنوب صمد طاهری در »پیرزن 
جوان...« به‌رغم جزئی نگری و فضاسازی دقیق و وافع‌گرا، یک 
جنوب انسان‌گراست. در یک نگره قصدگرا به‌راحتی می‌توان 
پی برد که ماهیت و مفهوم »رشد شرارت« در نهاد یک انسان 
که از قضا راوی داستان نیز هست، هدف فکری نویسنده در 
نهان و پیدای اثر بوده است. این مفهوم خواننده را نیز درگیر 
تحلیل عاطفی و فکری شخصیت‌های داستان می‌کند. آخرین 
تجربه داستانی صمد طاهری پس از داستان بلند »برگ هیچ 
درختی« گامی در تثبیت این نویسنده در نوشتن داستان در 
قالب‌های طولانی‌تر داستانی است. بیشتر شدن حجم داستان، 
دقیق و استوارتر شدن پیرنگ و کنترل نویسنده بر میزان 
ارائه جزئیات داستانی نسبت به اثر قبلی، منجر به خلق اثری 
جذاب، خوش‌خوان و گیرا و در عین حال لایه‌مند و تأویل‌پذیر 

شده است. 

 نگاهی به رمان »پیرزن جوانی که خواهر من بود« نوشته صمد طاهری

 شرح جنوبیِ شرارت
حبیب پیریاری

نویسنده

  معرفی برگزیدگان هفدهمین جشنواره شعر فجر 

 برگزیدگان هفدهمین‌جشنواره شعر فجر در آئین 
اختتامیه این‌رویداد که عصر روز جمعه ۱۴ بهمن 

برگزار شد، معرفی شدند.
در بخش درباره شعر

»قرن‌های بی‌زمان«، نوشته مهدی محبتی، نشر 
هرمس به عنوان اثر برگزیده این بخش انتخاب شد.

  در بخش کودک و نوجوان
در این بخش اثر برگزیده‌ای وجود نداشت .

در بخش شعر محاوره
در این بخش اثری برگزیده نشد و کتاب »نسخه 
مجنون من« سروده پریسا صفاریان از انتشارات فصل 

پنجم به عنوان اثر شایسته تحسین برگزیده شد
 در بخش شعر نو

در این بخش نیز اثری برگزیده نشد .
 در بخش شعر کلاسیک

در این بخش نیز اثری برگزیده نشد و تنها دو اثر به 
عنوان شایسته تقدیر انتخاب شد.

»زیر ساعت حرم« از مریم سقلاطونی، 
سوره مهر

»مرتد« سروده مهدی جهاندار، شهرستان ادب

خبــــــر

کتاب‌هایی دارم که سه یا 
چهارسال از ترجمه‌شان 
گذشته و هنوز چاپ نشده‌اند. 
این تجربه‌ تلخی را برای من و 
بقیه‌ همکاران مترجم‌ام رقم زده 
است


